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 بِسْمِ الِله الرَّحْمٰـنِ الرَّحِیمِ 
 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهایی تکمیل مآخذ و ویرایش دوم ذکر مآخذ هتصحیح و ویرایش اولّیّ سازیپیاده

  

 ی خدا حضرت عشق و زیباترین جلوه امام حسین

، تبلور تمامیّت عشق، عاشق، عمل صالح، تبلور صَلاح، ی خدا جلوه، امام حسین کلمات کلیدی:

 عمل نیک، تجسّم نیکی، تجلّی خدا، عطش ظاهری و باطنی، کربلا، آب ولایت، معشوق ازلی.

بود. بد نیست به این نکته اشاره کنم؛ شاید قبلاً به  الحسینعبداللهابا دیروز میلاد حضرت عشق،

ایم. شخصی که عمل خوب و صالحی های دیگری اشاراتی به این مسأله داشتهها و به مناسبتبیان

تدریج کارهایش خوب است؛ منتها اگر مداومت کند، به 1، الََّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ  دهد:انجام می

 2الصّالِحِینَ   مِنَ  شود وشود. ابتدا عملش صالح بود، حالا خودش صالح میخوبی میخودش انسان 

رسد و آن اینکه خودش تبلور صَلاح ی عجیبی میشود. اگر این راه استمرار پیدا کند، به نقطه می

ی بسیار بزرگی است. کما اینکه در نیکی کردن گاهی کسی کارهای خوب انجام شود. این نقطه می

شود. بالاتر از آن چیست؟ هنگامی است که کند. امّا گاهی خود شخص نیک میهد و نیکی میدمی

تُـوَلُّوا وُجُوهَكُمْ   الْبِرَّ اَنْ   لیَْسَ ها شود. قرآن کریم فرمود: ی خوبیشود، یعنی تبلور همه شخص، نیکی می

سمت مشرق و مغرب کنید. سپس  را به برّ و نیکی این نیست که روی خود قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ:
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 ،هِ باِللّٰ  يمانُ لِْ االْبِرَّ  كِنَّ وَ ل ـٰنفرمود:  3!هِ مَنْ آمَنَ باِللّٰ دانید بِرّ و خوبی چیست؟  ولکن می كِنَّ الْبِرَّ وَ ل ـٰ فرمود:

به ملائکه و قیامت  است که به خدا ایمان دارد؛ آن کسیخوبی  :هِ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ باِللّٰ  كِنَّ وَ ل ـٰ بلکه فرمود:

اینکه خوب است. چون گاهی کسی نه  ست؛کند. خود او خوبی اایمان دارد و عمل صالح می

 گوید که خودش خوبی است.امّا اینجا سخن از کسی می کردار است، گاهی هم کسی خوب است؛ خوب

ین نکته را متوجّه شده باشیم، در وادی محبّت و عشق هم همین است. اگر ا !هِ باِللّٰ كِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ  ـٰوَ ل

دارم. ابراز کند که من تو را دوست میتا کند کند؛ تقلاّ میکند؛ اظهار محبّت می زمانی کسی تَحَبُّب می

د، گویند. اگر محبّتش شدید شدارد، مُحِب میبه کسی که واقعاً دوست میامّا گویند. به این تَحَبُّب می

ا اگر این راه ادامه پیدا کند، پایان راه چه ورزد. امّکه عشق می گویند. عاشق یعنی کسیبه او عاشق می

بود، به این لحاظ  شود. اینکه عرض کردم دیروز میلاد حضرت عشقشود؟ خود فرد، عشق می می

 . است الحسیناست که تبلور تمامیّت عشق، اباعبدالله

از کربلا  عُشّاق بودند. ظاهراً در بازگشت از جنگ صفّین وقتی امیرالمؤمنین یاران اباعبدالله

هاهُنا؛  فرمودند:کردند به اینجا و آنجا و میعبور کردند، حالت عجیبی به حضرت دست داد. اشاره می

و این حرکات و حلقه زده  امیرالمؤمنین انکردند! اشک در چشم. اصحاب تعجّب میهاهُنا؛ هاهُنا

اینجا قربانگاه  4 ...:عُشّاق    هاهُنا مَصارعُِ  ارات چیست؟ وقتی از حضرت سؤال کردند، حضرت فرمودند:اش
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 :811، ص 6البحار، ج قمیی، سینةنۀ   محدّثو  912، ص 12ج ، براعۀال ، منهاجخویی هاشمی ؛822، ص 11، ج الانوار. مجلسی، بحار1

ذَا مُلْقَى ذا مُناخُ ركِابِهِمْ وَ ه ـٰ ـٰهُ وَ قَدْ اغْرَوْرَقَتْ عَیْناهُ يَـبْكِی وَ يَـقُولُ هابُ بِكَرْبَلاءَ فَقالَ لَمّا مَرَّ بِهِ اَصْح قالَ: مَرَّ عَلِی   بیِهِ جَعْفَر  عَنْ اَ  رُوِیَ عَنْ ابَِی
مِیلـَیْنِ  ىٰ اِذا كـانَ بِكَـرْبَلاءَ عَلـ ىٰ خَرَجَ عَلِی  يَسِیرُ باِلنّاسِ حَتّ  حِبَّةِ وَ قاَلَ الْبَاقِرُ ة  عَلَیْها ترُاقُ دِماءُ الَْ لَكِ مِنْ تُـرْبَ  ىٰ اقُ دِمائِهِمْ طُوبرحِالِهِمْ هاهُنا مُر 

مَ بَـیْنَ ايَْدِيهِمْ حَتّ    عُشّـاق    مِائتَا نبَِیٍّ وَ مِائتَا سِبْط  كُلُّهُمْ شُـهَداءُ وَ مُنـاخُ ركِـاب  وَ مَصـارعُِ ا فَقالَ قتُِلَ فِیه  الُ لَهَا الْمقدفانن  يقُطافَ بِمَكا ىٰ اَوْ مِیل  تَـقَدَّ
لَهُمْ وَ ل بـْ فُُـوفِ  صِـفيینَ وَ  ىٰ لَمَـا رَحَـلَ عَلِـی  اِلـ: 811، ص 8شهرآشوب، مناقی،، ج   ابن .  يَـلْحَقُهُـمْ مَـنْ بَـعْـدَهُمشُهَداءَ ل يَسْبِقُهُمْ مَنْ كانَ قَـ ََ بُِ قـَ

لَمْ يَـعْرفُِوا تأَْوِيلَهُ اِ  ا؛هِ يَـنْزلُِونَ هاهُنكَرْبلَاءَ وَ نَظَرَ يَمِیناً وَ شِمالً وَ اسْتـَعْبـَرَ ثمَُّ قالَ وَ اللّٰ  تْلِ الْحُسَـیْنِ فَـ ، 9الهداۀ، ج  حرّعاملی، اثبات .لّ وَقْتَ قَـ
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اند و نه آیندگان به آنها خواهند رسید. یاران و قتلگاه عاشقانی است که نه گذشتگان به آنها رسیده

 تمامیّت عشق بودند.عشق و خودِ عشق، تبلورِ  امّا اباعبدالله عشّاق بودند؛ اباعبدالله

مربوط  است،  الحسینباعبداللهظاهراً به روزهای نخستین ولادت اکه  یک روایت از امام صادق

 :حَجْرهِِ  فِی  فاطِمَةَ وَ الْحُسَیْنُ   لِ مَنْزِ   فِی هِ ا رَسُولُ اللّٰ بَـیْنخوانم. حضرت فرمودند: برایتان می

که نوزادی بودند، در دامان  حسینامام دند و بو زهرا یی فاطمهدر خانه اکرم پیغمبر

خَرَّ  وَ  ذْ بَكىٰ اِ  نگریستند. می ی حسینخیره به چهرهخیره قرار داشتند. پیامبر پیامبر

منقلب شد. اشک از دیدگان حضرت جاری شد و به سجده  اللهباره حال رسولیک :ساجِداً 

اَحْسَنِ  ذِهِ فِیه ـٰ ساعَتِیذا بَـیْتِكِ ه ـٰلِی فِی  تَراءىٰ  عْلىٰ لَْ ا اِنَّ الْعَلِیَّ حَمَّد ! بنِْتَ مُ ثمَُّ قالَ: يا فاطِمَةُ! يا  افتادند.

ای  بعد از سجده و گریه، به دختر بزرگوارشان فرمودند: ای فاطمه! اکرمپیامبر یْئَة  صُورةَ  وَ اَهْیَأِ هَ 

و لحظه، در زیباترین صورت و نیکوترین ی تو و در این ساعت در خانه دختر پیامبر! خدای علیِّ اعلا

چه بود؟ غیر از  اَحْسَنِ صُورةَ  کردند؟ به چه چیزی نگاه می اکرمهیأت بر من تجلّی کرد. )پیغمبر

اتَُحِبُّ  !يا مُحَمَّدُ  فَقالَ لِی (دیده دوخته بودند؟ ی حسینبه چهرهاللهاین بود که رسول

داری؟ دل به تجلّی، به من فرمود: ای پیامبر! آیا حسین را دوست می خدای متعال بعد از این ؟الْحُسَیْنَ 

: يا رَبي قُـرَّةُ عَیْنِی وَ ريَْحانتَِی وَ ثَمَرَةُ فُؤادِی وَ جِلْدَةُ قُـلْتُ  هستی؟ ای؟ تو هم عاشق حسینحسین باخته

نَیَّ  ی باختهدل و به حقّ متعال عرض کردم: آری! من هم عاشق اللهمنِ رسول :ما بَـیْنَ عَیـْ

ی دل و پوست بین میوه گل معطّر و خوشبوی من است؛ هستم. او نور دیدگان من است؛حسین

نْ مَوْلُود  عَلَیْهِ بَـركَاتِی وَ صَلَواتِی سِ الْحُسَیْنِ، بورِكَ مِ فَقالَ لِی يا مُحَمَّدُ! وَ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى رأَْ  دو چشم من است.

این عبارات عجیب نهاده بود ) که دست بر سر حسین حالی خدای متعال در ی:وَ رِضْوانِ  وَ رحَْمَتِی

                                                                                                                              

نرُيِـدُ  مِیـرِ الْمُـؤْمِنِینَ شُیُوخِهِ عَمَّنْ خَبـَّرَهُمْ قالَ: خَرَجْنا مَـعَ اَ عَنْ  ىٰ هِ الْبـَرْقِیَّ رَو ابَا عَبْدِ اللّٰ : 861، ص 11ی، بحارالانوار، ج و مجلس 222ص 

 وَ اَصْحابهُُ.الْحُسَیْنِ   هِ مَصارعُِ اَ تَدْرُونَ ايَْنَ هاهُنا وَ اللّٰ  الَ صِفيینَ فَمَرَرْنا بِكَرْبَلاءَ فَق
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آلود است. های شرکگفتند: اینها حرفخواندیم، میشاید اگر روایت نبود و برای اهل ظاهر می است!

.( نه اینکه این معارف را انکار کنند است. آنها باید افق فهمشان را بالا بیاورند؛ امّا سخن امام صادق

یامبر! این مولود چقدر نهاده بود، به من فرمود: ای پ که دست بر سر حسین حالی خدای متعال در

این مولود، این فرزند و  ت من، رحمت و رضوان من بر او باد!که برکات من، درود و صلوا مبارک است!

های رحمانیّه و  ها، رحمتی برکات، صلوات، درودها، صِلهنوزاد چقدر سرشار از برکت است! همه

مظهر تامّ برکات، صلوات، رحمت و رضوان حقّ  الحسین رحیمیّه و رضوان من بر او باد. اباعبدالله

ُِی وَ عَذابِی وَ خِزْيِی وَ وَ نقَِ  فرمود:خدای متعال متعالند. بعد  مَنْ قـَتـَلَهُ وَ  عَلىٰ  نَكالِیمَتِی وَ لَعْنَتِی وَ سَخَ

کند و کیفرهای آنچه اهل گناه و معصیت را خوار میو کیفر، لعنت، خشم، عذاب،  :هُ ناواهُ وَ نازَعَ  ناصَبَهُ وَ 

نازعه و مَصاف او برساند، با او دشمنی کند و به م را به شهادت که حسیندشوار من بر کسی 

نْیا وَ الْ وَّلیِنَ وَ الَْ مِنَ ا الشُّهَداءِ  اَما اِنَّهُ سَیيدُ برخیزد.  خِرَةِ وَ سَیيدُ شَبابِ اَهْلِ الْجَنَّةِ مِنَ الْخَلْ ِِ لْ خِريِنَ فِی الدُّ

هداست از آغازین تا انجامین، از اوّلین تا آخرین، چه سرور ش خدای متعال فرمود: حسین :اَجْمَعِینَ 

ر  . است ی خلایقدر دنیا و چه در آخرت و او آقای جوانان اهل بهشت از همه )در  وَ ابَوُهُ اَفْضَلُ مِنْهُ وَ خَیـْ

همه توصیف در حقّ  طرح است.( خدای متعال بعد از اینم اینجا مقام امیرالمؤمنین 

فَاَقْرئِْهُ السَّلامَ وَ  ، از او برتر و نیکوتر است.فرمود: و امّا پدر او، امیرالمؤمنین الحسین اباعبدالله

 انب من به او مژده و بشارت بده.برسان و از ج ای پیامبر! سلام منِ خدا را به امیرالمؤمنین :بَشيرْهُ 

اَهْلِ السَّماواتِ وَ  عَلىٰ  خَلْقِی وَ خازِنُ عِلْمِی وَ حُجَّتِی عَلىٰ  وَ شَهِیدِیوَ مَنارُ اَوْلیِائِی وَ حَفِیظِی  ىٰ باِنََّهُ رايةَُ الْهُد

ص راه یافتن هدایت، منبع نور و شاخ که او پرچمبشارت بده  5:اَهْلِ اْلَرَضِینَ وَ الثّـَقَلَیْنِ الْجِني وَ اْلِنْسِ 

حجّت من بر  دار علم من است.لق من است. خزینهمن است. حافظ و شاهد بر خ برای دوستان و اولیاء

 هاست.  ی جنّیان و انسانها و زمین و همهی اهالی آسمانهمه
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م کوتاه خودم، شوم. شاید در حدّ فهاین روایت خیلی جای شرح و توصیف دارد؛ ولی وارد توصیف نمی

 زند؛عرفانی در این روایت موج می ی این روایت بدهم. خیلی از حقایقبتوانم توضیحاتی در حاشیه

 کنم.منتها به تأمّلات خودتان واگذار می

هیچ تدبیری از جانب ما، رقم زده است! که خدای متعال بی و چه توفیق بزرگی است لطف خداست؛

های قبل که شروع شد، آغاز جلسه، ایّام ماه محرّم بود. نخستین بحثاین جلسه ده دوازده سال اینکه 

هایی از مکتب عاشورا بود و از همان نخستین روز، جلسه را با همین های درسجلسه، سلسله بحث

زیارت عاشورایی که امروز هم در خدمتتان موفّق به خواندن آن بودیم، آغاز کردیم. در طول این 

خاتمه پیدا کرده است. فکر کردم،  الحسین ساتمان با ذکر مصائب اباعبداللهها هم معمولاً جل سال

خواهم روضه بخوانم؛ روز شادی است؛ امّا دیدم خدا عجب رزق بزرگ و کریمی عطا کرده است! نمی

 مطهّرشانکه سر  الحسینوقتی پیکر غرق به خون اباعبداللهکه دانید  ی به این لازم است. میاشاره

 ذا نَـعْشُ مَنْ؟ ـٰعَمَّتِی ه ی بزرگوارشان سؤال کرد:بود و حتّی دخترشان، پدر را نشناخت و از عمّهجدا شده 

 کبری کنی؟ زینبگونه با او معاشقه می عمّه جانم! این پیکر غرق به خون، پیکر کیست که تو این

ولی پدرت سری  ند؛شناسسان را از چهره و صورت میفرمودند: دخترم! حق داری پدرت را نشناسی. ان

اند. وقتی  ی او را هم از پیکرش به غارت بردهجامه شناسند؛ای که بر تن دارد میجامهبر پیکر ندارد. از 

پیکر پدر را شناختند، روی پیکر پدر افتادند و غش کردند. در  با هدایت زینب کبری سُکینه

گفتند و پیامی به دختر بزرگوارشان  حالت هشیاری عادی نبودند؛ در عالم دیگری پدر با ایشان سخن
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تُمْ ماءَ عَذْب  فاَذكُْرُ ما شَرِ هْ مَ  شِیعَتِی دادند. فرمودند: دخترم! به شیعیان من بگو: شیعیان من! هر  ای 6 ونِی:بْـ

 وقت آب گوارایی نوشیدید، از منِ حسین یاد کنید.

نوشد،  است و آب گوارایی میکام یک معنای ظاهری دارد که وقتی انسان تشنه پیام اباعبدالله

کند. امّا این جمله معنای  از لب خشک و عطشناک مولای مظلوم و غریب خود، حسین ییاد

تری هم دارد که وقتی من متوجّه این معنا شدم، خیلی خدا را شکر کردم. این آب، تنها آب عمیق

 بیت گوارای معارف اهل، آب ولایت و آب نوشد. ماء مَعینکامی میظاهری نیست که انسان تشنه

فرمودند: ای  هم آب است. آن هم آب است! حالا این پیام را به این معنا بگیریم که اباعبدالله

ی به شما رسید و جان تشنهبیتوقت معارف بلند و لطیف و گوارای قرآن و اهل شیعیان من! هر

اصلاً  فهمیدیم؛م. دیدم ما نمیا شکر کرداز منِ حسین یاد کنید. خیلی خدا ر ا را سیراب کرد،شم

به ما توفیق دادند که در طول این ده دوازده سال، جلسه با اشک  خود اباعبدالله تدبیری نداشتیم؛

خاتمه پیدا  ی بر مصائب اباعبداللهدر زیارت عاشورا شروع شود و با گریه الحسینبر اباعبدالله

تُمْ هممَ  شِیعَتِی است که فرمودند:  نالحسی کند. این عملِ به همان وصیّت اباعبدالله ماءَ عَذْب   ا شَربِْـ

طور که عطش  هرگاه آب گوارایی نوشیدید، از منِ حسین یاد کنید. همان : ونِیفاَذكُْرُ 

شدّت خود بود. در روایت فقط عطش ظاهری نبود؛ گرچه عطش ظاهری در اوج  الحسین اباعبدالله

عطش ظاهری هم بود؛ امّا  7 مثل دود فضا را سیاه کرده بود.که عطش بین ایشان و آسمان  آمده است

                                            

نیوری،   و محیدّث  989؛ مقیرّم، مقلیل، ص   111کنعمی، مصباح، ص ؛ 916، ص 19، ج 111، ص 1، ج الحسةن الامام موسوعۀ. 6

 .86ص ، 11، ج الوسائل مسلدرک

و  812، ص 11؛ مجلسی، بحیارالانوار، ج  117؛ طریحی، منلخ،، ص 121، ص 12، ج 682، ص 1، ج الحسةن الامام موسوعۀ. 1

 .111، ص 1الابرار، ج  جزایری، ریاض
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ت، عطش نسبت به مبدأ و این نبود. حقیقت و باطن عطش آن حضر ی عطش اباعبداللههمه

 لی است.معشوق از

سیراب شدند، جا دارد یادی از بیتهای عطشناک با معارف قرآن و اهلزمان جان بنابراین هر

کنیم که این توفیق را بدون توجّه ما، به ما عنایت کرده کنند. خدا را شکر می الحسیناباعبدالله

 خاتمه پیدا کند.  الحسین شروع شود و با یاد اباعبدالله ی ما با نام امام حسین است که جلسه

 8يا ابَاعَبْدِاللهِ   عَلَیْكَ   اللهُ  لَّىيا ابَاعَبْدِالِله وَ صَ   عَلَیْكَ   اللهُ  يا ابَاعَبْدِالِله وَ صَلَّى  عَلَیْكَ   اللهُ  صَلَّى

 

                                            

 .971، ص 11و مجلسی، بحارالانوار، ج  129، ص 11الشّةعه، ج ؛ حرّعاملی، وسائل212، ص 1. کلةنی، کافی، ج 2


